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 دهیچک
جسمانیة الحدوث و نفسِ »مقدمات یک تدقیق در نظریه 

کینونتی از و بستر فکری آن، ما را متوجهِ « روحانیة البقاء
کند که به واسطه سبب، قبل از ابدان و با حفظ نفس می

هویت و تکثر معلولی، تحقق دارد و در عین اشتمال بر 
تر، طوری از اطوار حقیقت نفس است. مراتب پایین

سزا دارد، چه لحاظ این کینونت، در فهم نظریه، نقشی به
دهد. این به ما ارائه می« حدوث»اینکه فهمی نو از 

ای ینونت، اطلاق و وحدت نسبی دارد. بنابراین سلسلهک
ها قابل فرض است تا آنجا که به تقرر از این کینونت

علوی نفس برسیم که واحد و مطلق محض و  حقیقی و
لابشرط از هر قید، ازجمله تقدم و تأخر، جسمانیت و 
تجرد، حدوث و قدم و... است. نفوس با همه اطوار و 

مانیت و روحانیت و تقدم و شئون خود ـ همچون جس
جسمانیة »تأخر و... ـ ظهور این واحد مطلق هستند؛ پس 

بودن نفس عبارت است از تبیین چگونگی « الحدوث
ظهور نفس علِوی در نشئه تعینات. حرکت از جسمانیت 

منِ  به روحانیت، ظهور سعه و اطلاق نفس علِوی است.
ی علوی و وحدت ادراکات آن در نفوس، مبنایی اساس

معرفت نفس و »برای بسیاری از مباحث نظری ـ همچون 
ـ و مباحث ناظر به عمل ـ همچون « فطرت»و « رب

ادراکات اعتباری، باید و هست، رابطه دین و اخلاق، 
 تعارضات خودگروی و... ـ است.

نفس، حدوث جسمانی، بقای روحانی، واژگان کلیدی: 
 وحدت، کثرت، اطلاق، سبب، مسبب.
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Abstract 

With pondering in the theory of “corporeal 

occurrence and spiritual survival of the soul” 

and its intellectual platform, we will notice such 

an existence of soul that exists due to the cause, 

before the bodies, with identity maintaining and 

plurality of effects. Without considering this 

being, understanding the theory would be 

something not only incomplete but also 

something totally wrong. This being has a 

relative absoluteness and unity, therefore a 

series of these beings can be assumed that this 

leads us to a true stability and transiency of true 

soul which is unit and absolute and free from 

any conditions including the body and 

singularity and souls with all of faces and affairs 

are the manifestation of it. Therefore, the 

“corporeal occurrence” does not mean the 

beginning of its story from non-existence or 

pure possibility, though it is explaining the 

manifestation of transient soul in the ecstasy of 

being something. Moving from physicality to 

spirituality is the emergence of capacity and 

release of transient soul. Transient "I" is a basic 

foundation for many theoretical topics including 

"knowledge of the soul and the lord", "Fitrah" 

and topics which observe the actions like credit 

perceptions, obligations and descriptions, the 

relation between theology and ethic and self-

contradictions and etc. 

Keywords: Soul, Corporeal Occurrence, Spiritual 

Survival, Unity, Plurality, Absoluteness, Cause, 

Effect. 
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 مقدمه
یکی از مباحث مهم حکمت متعالیه، نظریه 

« حدوث جسمانی و بقای روحانی نفس انسانی»
است. طبق این نظریه، حدوث نفس با بدن است 

تر و بدن با تکامل جوهری، روحانی و روحانی
گونه تقدم نفس هیچ شاید گمان شودشود. می

اما واقعیت این  ندارد،بر بدن  ایشناسانههستی
درست در همان مقامی که درالمتألهین صاست که 

حدوث جسمانی و بقای »ترین بیان را درباره مهم
از تقدمی هستی ،دهده میئارا« روحانی نفس

 ،شناسانه فراتر از وجود کمالی معلول در علت
نحوی که ، بهزندبرای نفس نسبت به بدن دم می
حدوث جسمانی »این تقدم، جزو ارکان نظریه 

ما جستجو تا آنجا که  رسد.به نظر می« نفس
های موجود، تحقق نفس قبل از پژوهش ،کردیم

ابدان را به وجود کمالات آن در علت تفسیر 
تحقق نفس قبل از بدن را  ،اند و در واقعکرده

یعنی عقل مفارق  ،چیزی جز تحقق علت آن
؛ عبودیت، 282: 1381)مصباح یزدی،  دانندنمی

؛ اخلاقی، 158-139: 1395؛ وفائیان، 314: 1385
1384 :177- 196.)  

ها در کلام عبارات متعددی به نفع این پژوهش
اما واقعیت این است که  ،توان یافتملاصدرا می

، سه ویژگی شو برخی دیگر از آثار اسفاردر  او
برای این نفسِ متقدم برشمرده است که شارحان و 

این تقدم اولاً،  .اندمحققان کمتر بدان توجه کرده
عین تحقق در سبب، هویت معلولی خود را در 

ثانیاً، در عین وحدت داشتن،  ؛حفظ کرده است
ثالثاً، در عین  ؛واجد نفوس جزئی متکثر است

تر نفس، طوری از اطوار اشتمال بر مراتب پایین
 اساساً صدرالمتألهین مل در کلام أنفس است. ت

را « ضور معلول در علتح» ۀفهم ما از قاعد
کند. شارحان و محققان، به تر میدگرگون و دقیق

اند. خور نشان نداده ها حساسیتی دراین ویژگی
ها تنها در دو پژوهش به بخشی از این ویژگی

توجه شده است و از میان این دو نیز تنها یکی 
آن هم فقط به ـ سعی کرده دیدگاهی اثباتی را 

 .پیگیری کند ـ یکی از این سه ویژگی
با اذعان به  ،اسفار یکی از شارحان امروزی

در دو ویژگی اول، آن را صدرالمتألهین ظهور کلام 
و انکار کرده است. او به  قابل توجیه دانستهغیر

عنوان نظر ویژگی سوم اصلاً نپرداخته و نهایتاً به
تحقیقی خود، چیزی جز سخن سایرین، یعنی 
تحقق نفس به معنای تحقق علت مفارق، ابراز 

 (.281ـ282: 1381زدی، )مصباح ینکرده است 
پژوهش دیگر مدعی است که با لحاظ وحدت 

عنوان نظریه ملاصدرا، درصدد شخصی وجود به
اثبات تحققی پیشین برای نفس، همراه با ویژگی 

رو تحقق دوم )تکثر جزئی نفوس( است، از این
نفس پیش از بدن را منحصر در وجود عقل مفارق 

پیشینِ نفس و داند بلکه با طرح تحقق مثالیِ نمی
ضمیمه کردن نظریه تطابق عوالم، مقصود خود را 

داند. این پژوهش، نسبت به ویژگی اول حاصل می
 (.1395پور و راستیان، )رحیم و سوم ساکت است

قرابت با موضوع نوشتار حاضر، در ادامه به دلیل به
 ویژه دومی، خواهیم پرداخت.این دو پژوهش، به

درست به این سه  به گمان نگارندگان، توجه
ویژگی و تحقیق درست نظریه، ما را به تبیینی 

مبنای آن،  سازد که برمند از نفس رهنمون میسعه
انگاری و خارج از چارچوب ماهیت ،حقیقت نفس

های فلسفی و حتی ورای مراتب و فارغ از دوگانه
متحد بلکه عین وجود مطلق است. تبیین این 

ا در اصالت وجود و مسئله وابستگی تام به نظریه م
وحدت و کثرت و تشکیک و نسبت آن با وحدت 
شخصیِ وجود دارد. در این ادعا، سیر از 
جسمانیت و کثرت به سمت روحانیت و وحدت، 
چیزی جز ظهور وحدت اطلاقی حقیقت نفس 

نیست. به این  ننسبت به شئون و اطوار و ابدا
کثرتِ ظهوری نفوس و شئونِ آنها، به اوج  ،ترتیب

 رسد. یت خود با حقیقت واحد نفس میعین
های بسیار بالایی ای ثمرات و ارزشچنین نتیجه

دارد. از اولین ثمرات این پژوهش، تبیین نظر نهایی 
حدوث »حکمت متعالیه در باب مسئله پر اختلافِ 

، با دگرگونی نگاه به اصل معنای «یا قدم نفس
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حدوث و قدم است؛ ما در ادامه به این ثمره 
م پرداخت. از فواید دیگر این بحث، تعیین خواهی

قلمروهای بیشتری از همکاری، بلکه یگانگی 
حکمت و عرفان است؛ اگر عرفان نظری را مشتمل 
 بر دو بخش تبیین توحید و شناخت موحد بدانیم

؛ جوادی آملی، 199: 1381ترکه اصفهانی، )ابن
، با طرح مسئله وحدت شخصی (343ـ344: 1387

غایت قرابت با عرفان نظری در  وجود، حکمت به
/ 2: 1411)ملاصدرا،  بخش توحید خواهد رسید

؛ صفدری نیاک، 28: 1381؛ ابن ترکه اصفهانی، 292
(. به همین ترتیب، با پیگیری نحوه تحقق 1386

نفس و اثبات یگانگی این تحقق با وجود مطلق، 
حکمت و عرفان در بخش تبیین موحد نیز به اوج 

د. از این رهگذر، مسئله رسقرابت خویش می
تر شناسی و نسبت آن با خداشناسی نیز روشنانسان

شود؛ یعنی دو بخش توحید و موحد نیز به می
رسند و از روایاتی در باب نسبت نهایت یگانگی می

 )ابن و سخن عارفان (232: 1366)آمدی،  این دو
 شود.رمزگشایی می (199: 1381ترکه اصفهانی، 

توان در عین رسد مینظر می علاوه بر این، به
های نفوسی و شئونی و ابدانی، به انواع کثرت

ادراکات و اعتبارات واحد نفسانی قائل شد و از 
این رهگذر، مستمسکی مطمئن برای حل تعارضات 
خودگروی با خداگروی )دین( و دیگرگروی 
)اخلاق( و همچنین تعارضات درونِ خودگروی، 

همچنین راهی  (1)(.166-27: 1395)انشایی، یافت 
برای توجیه جاودانگی و نیز کلیت و فراگیری 

شود؛ چنانکه استاد ادراکات انسانی گشوده می
نظر معروف با استادش در مطهری بعد از اختلاف

های خود، در ادراکات اعتباری، در واپسین نوشته
توضیحی مختصر، حل نزاع را در گرو اسناد 

و واحدِ علِوی  منداعتبارات اخلاقی به من سعه
های نظریه علامه بیند تا ضمن حفظ ارزشمی

طباطبایی، جاودانگی و فراگیری اصول اخلاقی نیز 
(. 721/ 13: 1382)مطهری، حفظ گردد 

تواند اطلاق اِدراکات من علوی از هر نوع قید، می
میان ادراکات نظری  توضیحی معقول برای رابطه

بایدها( نیز ها( و ادراکات عملی عقل )عقل )هست
در واقع نوشتار حاضر  (.1386)انشایی،  فراهم کند

 ای حیاتی برای ورود به این مباحث است.مقدمه

در ادامه به آن به علتی که  ـ نوشتار یندر ا
به فهم خود از  یاابتدا کوتاه و گوکنیم ـ اشاره می

 محور پژوهشبر  یدکأبا ت یهحکمت متعال یمبان
شفاف از سخن  یرشسپس گزا ،خواهیم پرداخت

نقاط  ،بعد از آنخواهیم داد، ارائه صدرالمتألهین 
شمرد و  یمکلام ملاصدرا را برخواه یزبرانگپرسش
در  تعالیه،حکمت م یبه مبان ءبا اتکا ،یتدر نها

روشن از  تصویری ها،پاسخ پرسش یجستجو
در  دهیم؛ینحوه تحقق نفس قبل از ابدان ارائه م

مرتبط  هایبه نقد پژوهش ،یرتصو ینخلال ارائه ا
درباره حدوث و قدم  یهنظر حکمت متعال یینو تب

و  پردازیمیمنیز آن  یتو جسمان یتنفس و روحان
حاصل از بحث  یرویشپ هایافقنتیجه و  یتاًنها

 .یمکنیخود را مرور م

 . مبانی حکمت متعالیه1
 یدیاز مباحث معروف و کل یاریبسصدرالمتألهین 

 ،ثمباح یعسوط، با توجه به جممب یکجا،خود را 
 یگاه ینبنابرا .مرتبط و شفاف ارائه نکرده است

نشده و  یمترس کاملاً یهنظریک  یابعاد و اجزا
روشن  کاملاً متعالیه حکمتنظام  کل بانسبت آن 

 یملاصدرا در آثار خود در سطح چنین. همیستن
، ءبر مذهب مشا یگاه ؛ن سخن نگفته استیکسا
در  یدر وجود و گاه یکبر مذهب تشک یگاه

 یاریبس ین. بنابراکندمشی میاوج وحدت وجود 
 یهنظر یک یینتب در یضاز مواقع، کلمات ضد و نق

موجب  یمختلف لئامور در مسا ین. اشودیم یافت
. ستشده ا یفهم مراد ودر نظر و اختلاف یرتح

 یهاز نظر وی ییناتفاق، تب ینبارز ا هایاز نمونه
طرح  یاندر جر او .است «نفس یحدوث جسمان»

 یگرد یآرا بر یفراوان هایاگرچه نقد ،یهنظر
حل از راه یمنسجم یفاما کمتر توص ،کرده مطرح

 یبرخ ینکهضمن ا خود ارائه داده است؛ یجابیا
به  یبرخ ،است یلمتما یکتشک یبه مبنا یرتعاب
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 ملاصدرا،دوپهلو است ) یوحدت وجود و برخ
 یراهبرد اساس یک یینتع .(343ـ348 /3 :1411

 یهااکثر پژوهش یمعضل، برا یندر حل ا
 است.  یضرور ییصدرا

حکمت »مسائل  یس قواعد و مبناأر اگر
 اصالت» را هارا مباحث وجود و سرآمد آن «یهمتعال

مسئله  ینا ،(4 :1361 همو،) بدانیم «وجود
در فهم  تقلیدییرهوشمندانه و غ یافتیره تواندیم

مرام  ،نخست یعنی ؛اشدب یهحکمت متعال یینو تب
 احکامرا در باب وجود و  یهحکمت متعال یینها

 مبانی دادن قرار مایهآنگاه با دست ،یمآن معلوم کن
 ،«اصالت وجود»س آنها أو در ر «یهحکمت متعال»

داشت که با آن  یمدر دست خواه یمحکمات
را صدرالمتألهین  هایگوییمتشابهات و متفاوت

 یحت .کرد بندیجهو در ییرمزگشا توانیم
ملاصدرا  یرا در منظومه فکر یمباحث توانیم

کلمه به آن  یکتنها در حد  خودشکه  ساختبر
بالاتر از  یابه آن نپرداخته باشد  اصلاً یااشاره کرده 

 یوهش ینضد آن سخن گفته باشد. با ا رب یحت ،ینا
کرد و  یمرا ترس یهناقص نظر هایقسمت توانیم

خود مسئله نفس و همگن  در دستیک یبه سخن
 .یافتدست  «یهحکمت متعال نظام»با کل 

 اصالت و تشکیک وجود. 5ـ5
بینیم که می ،از پذیرش اصل واقعیت پسبلافاصله 

ماهیات ناظر به حیث مختص واقعیت و وجود 
چه که مصداق است و آنناظر به حیث مشترک آن 

 حیث مشترک است ،بالذات واقعیت است
پس بعد  .(1396؛ انشایی، 9ـ11 :1416)طباطبایی، 

لحاظ منطقی، اولین ، بهاز پذیرش اصل واقعیت
اصالت  است.« وحدت اطلاقی» محمول واقعیت،

دانستن واقعیت و لذا  وجود عبارت است از یکه
حتی از قید  ،متعلق اصالت، وجود مطلق و لابشرط

مایه این نکته جان (.1396انشایی، )است  ،اطلاق
 حکمت متعالیه است. بعدی مباحثتمام 

با اثبات اصالت وجود، نظام وحدت و کثرت 
از ساختار ماهوی آن )کثرت به تمام یا بعض ذات 

ظام وحدت و کثرت تشکیکی و یا عرضیات( به ن

وحدت شخصی و تشکیک در ظهورات  نهایتاً
شود. تدقیق در مستند تشکیک مبدل می ،وجود

را به تشکیک در  تفاضلی و مقتضای آن، ما
این از موارد بارز اجتهاد بر  رساند وهورات میظ

اساس مبانی حکمت متعالیه است که امثال علامه 
  (.171 :1428)طباطبایی،  اندبه آن رسیدهطباطبایی 

 اطلاق مطلق و اطلاق نسبی .5ـ5ـ5
پس نظر نهایی حکمت متعالیه، تشکیک در 

طور کلی، هر مرتبه ظهورات است. در تشکیک به
مرتبه پایین را داراست و نسبت به آن  همه کمالات

اطلاق دارد، اما نسبت به وجود مطلق همچنان 
محدود است، بنابراین، وحدت و بساطت و 
موجودیت در هر مرتبه نسبی است. پس اطلاق آن، 
نسبت به مراتب پایینی نیز نسبی است. بنابراین هر 
مرتبه نسبت به مراتب پایینِ خود بدون لحاظ 

الاشیاء است و با لحاظ وجود لوجود مطلق، ک
ای در عرض همه آنها. در وجود مطلق، مرتبه

مطلق، اطلاق، نسبی نیست، بنابراین از هر جهت، 
موجود و واحد و بسیط است. وجود به حکم 

یک از وحدت و وحدت اطلاقی، مشروط به هیچ
کثرت متقابلین نیست و فوق آن دو است. وجودِ 

طلاقی نیست بلکه مقابل عدم نیز وجود اصیل ا
تعینی از آن است؛ چنانکه عدم مقابل وجود نیز 

  (.74ـ79: 1395)انشایی،  تعینی از وجود است
این تبیین از اصالت و وحدت  اقامه دلیل بر

وجود و تشکیک در ظهورات، محتاج توضیحی 
فهم درست  .مبسوط است که مجال آن نیست

اصالت و وحدت وجود، نقشی بسیار کلیدی در 
 نوشتارهای بحث این ین سایر مبانی و حل گرهتبی

 خواهد کرد. و اکثر مباحث حکمت صدرایی ایفا

 علیت در نگرش اصالت وجودی .7ـ5ـ5
طور جدی به از آنجا که موضوع این پژوهش به

مبحث علیت و تبیین جدید آن بر اساس حکمت 
متعالیه وابسته است، توضیحی مهم درباره علیت، 

و تشکیک و وحدت شخصی ذیل مبانی اصالت 
 در ،بر مبنای اصالت وجودکنیم. وجود ارائه می
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و وجود  ،حریم علیت و معلولیت هرچه هست
ملاصدرا،  ؛79ـ83)همان:  استمسانخات آن 

: 1377طباطبایی، ؛ 94/ 1: 1411همو، ؛ 112: 1387
تمام توضیحی که درباره تشکیک داده شد، از . (55

ن خود تا وجود اطلاق نسبی هر مرتبه به مادو
آید. پس هر مطلق، در بحث علت و معلول نیز می

خصوصیتی که برای علت نسبت به معلول اثبات 
اینکه »یا « وجود مسبب با سبب»شود، از جمله می

، بر طبق این قاعده، «علت حقیقتِ معلول است
نسبی و غیرمطلق است. آری، در مسبب الاسباب، 

ئی در شمارِ سایر اطلاق، نسبی نبوده و بنابراین شی
طور مطلق حقیقت اشیاء با تمام اشیاء نیست و به

؛ 311/ 3: 1411)ملاصدرا،  آنهاستتفاصیل جزئی 
(. نهایت اینکه، علیت تعبیر 79ـ83: 1395انشایی، 

وجود تعبیری از  دیگری از تشأن وجود و تشأن
در اینجا تصور از تشأن یک  اطلاق وجود است.

ذیر نیست، بلکه وجود، ناپتصور ایستا و انعطاف
واجد پویایی و حرکت است. در واقع، با پذیرش 
اصالت وجود، فهم ما از علیت و جعل به تشأن و 

 کند.انتها تغییر میابتدا و بیفیضان و سیلان بی

عبارات ملاصدرا در آثار مختلف نیز مؤید این 
صراحت از تقدمی بین وجود  معناست؛ مثلاً وی به
گوید که غیر از ل سخن میعلت و وجود معلو

تقدم معروف به تقدم علِی است. در این نوع از 
تقدم که تقدم وجود بر وجود است، حکم علت و 
معلول، حکم یک شیء واحد است که شئون و 
اطواری دارد. ملاک تقدم در این قسم همان شأن 

(. در 257ـ258/ 3: 1411)ملاصدرا،  الهی است
 د شد.تر خواهادامه این معنا روشن

 و تشخص در اصالت وجود . ماهیت، تعین7ـ5
از سنخ وجود  نیزها ماهیتبه حکم اصالت وجود، 

داشته  تقرری وجودکه در مقابل ، نه اینهستند
از سنخ وجود بودن به این معناست که بین  .باشد

تباینی وجود ندارد و هر ماهیت ها مرز ماهیت
 نحو تشکیکی بر سرتاسر هستی قابل انطباقبه

های مادی و مجرد، جوهر و عرض هاست. دوگان

ده بلکه ... دو سر حد یک حقیقت هستند و عمو
ست. به همین سرتاسر طیف، مصداق هر دو

عقل و نفس، ماده و  همچونهای چندگانه ،ترتیب
و نیز انواع ذیل هر جنس و انواع  صورت و جسم

متوسط ذیل اجناس متوسط و عالی، مشمول این 
یل دقیق مراتب ما را به وجود و حکم هستند. تحل

تحلیل مفهوم  مثلاً ؛رسانداوصاف متحده با آن می
جوهر نامی »به  انسان به حیوان ناطق و نهایتاً
، ما را به مفاهیم «حساس متحرک بالاراده ناطق

 .دهدسوق میعلم  و وجود، استقلال، قدرت
اعتباریت ماهیت چیزی جز از سنخ وجود 

نیست.  ،به اختصار گذشتبه شرحی که  آن، بودن
وحدت اطلاقیِ متجلی در ماهیات متکثر، تقریر 

نظام  بر اصالت وجود، بنا ونات وجود هستند.ئش
مقولات عشری بیانی از ظهور وجود است و هر 
یک از جداول این نظام در حاق تعریفی خود، 
چیزی جز وجود نیستند. به تبع این، ساختار 

ای برای وسیله زس و فصل و مانند آن نیمنطقی جن
)انشایی، بیان تحصل و ابهامِ ظهور وجود است 

به گمان ما سلب ماهیت از  .(64ـ73: 1395
 عباراتجواهر عقلیه و نفوس در برخی از 

یا  (347ـ348 :1433، شیرازی)صدرالمتألهین 
دیگر از بعضی طرح تعریف سیال برای آنها در 

 ایمقدمه ،(343/ 3 :1411، ملاصدرا) اوسخنان 
 برای این انقلاب در نظام تعریف است.

با تبیینِ بازگشتِ نزاع اصالت بین وجود و 
ماهیت به نزاع اصالت بین نظام یکه و نظام تکه، 

است که به گونه تعینی  مقصود از ماهیت، هر
کند. بنابراین ماهیت در ای از واقعیت اشاره میتکه

هرچند در  ؛شودتکه میاین نگاه شامل هر عنوان 
انشایی، )حساب نیاید ماهوی به سفه رایج،فل

وضعیت  گونه عناوین معمولاًاین .(1396
بندی معقولی ندارند و مشخصی از حیث دسته

 معقولیا  استنظر هستند که ماهوی محل اختلاف
... . مقصود حرکت، عرض ومثل جوهر،  ؛فلسفی

ای از وجود است اما از تکه و تعین، محدوده
و « لاشرطبه»ا به دو نحو توان محدوده رمی
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مثال، انسان را عنوان به ؛لحاظ کرد« شرطلابه»
نی لا یعشرطبه تفسیر کرد،توان به دو گونه می

شرط یعنی و لابه« حیوان ناطق و نه فراتر از آن»
  (.168/ 9: 1382)مطهری، « حیوان ناطق»

با اثبات اصالت امر یکه هیچ امر دومی قابل 
به آنکه واقعیت داشته باشد  فرض نیست، چه رسد

ماند و حد امر اول واقع شود، پس راهی باقی نمی
شرط لحاظ جز اینکه تکه و تعین را به معنای لابه

شرط قابل حمل کنیم. وجود اطلاقی بر امر لابه
لا قابل حمل نیست. بنابراین شرطاست، اما بر امر به

شرط درست نیست، تعبیر حد وجود برای امر لابه
که تعابیری همچون ظهور، جلوه و مانند آن بل

رواست، مگر اینکه با لحاظ همین فهم از آن، تعبیر 
به حد کنیم. در بسیاری از عبارات ملاصدرا و سایر 
حکما، از حد همین معنا قصد شده است. نتیجه 
مهم این بحث آن است که وجود به اقتضای اطلاق 
 لابشرطی خود، در هر لباس و ظهور و تعین و
حدی، به معنای حقیقی کلمه، وجود است و تمام 
اوصاف متحده با آن ـ از جمله وجوب، وحدت، 

نحو حقیقی بر آن کمال، خیر، قدرت، علم و... ـ به
از فحوای  (.67ـ114: 1387)انشایی،  کنندصدق می

کلام علامه طباطبایی در تحقیق وحدت تشکیکی یا 
، )طباطبایی آیدوحدت شخصی نیز چنین برمی

 (.169ـ172: 1428
درباره اصطلاحاتی  تمام آنچه گفته شد

ن قابل و مانند آ« شخصیت»، «تشخص»همچون 
چه مهم است طرح است و واضح است که آن

چراکه  ؛محتوا و فهم ما از این اصطلاحات است
در تاریخ فلسفه، روشن نبودن مقصود از 

های عظیمی ها را به ابهاماصطلاحات، بحث
ا توضیحی که درباره تعین آمد، ب. کشانده است

از جمله تعین جسمانیت در نظام  ،تحقق هر تعین
کمالی و وجودی دانستن وحدت اطلاقی و وصف 

توجه به این مطلب در تبیین  .شودآن، آسان می
 حدوث و حدوث جسمانی بسیار لازم است.

 حرکت جوهری. 9ـ5
 بر بنا چون ،در وجود است ـ در واقعـ حرکت 

له از جم ،ماهیات حقیقت عالم، ،اصالت وجود
ترتیبی که  مگر اینکه ماهیت را به؛ نیست جوهر

، همان پس هستی .از سنخ وجود بدانیم ،گذشت
و  ثبات دارد ،در عین نو شدنیکه است که  وجودِ

  (2).عبارتی در عین وحدت، تنوع داردبه
به که یکی از نتایج فهم درست حرکت جوهری 

ر مرتبط است، این است موضوع نوشتار حاضر بسیا
که مادی و مجردِ متقابل، دو عالمَ کاملاً متباین 

این مسئله را با طرح نظریه صدرالمتألهین نیستند. 
در محدوده « حدوث جسمانی و بقای روحانی»

پذیرد، اما در می« عالمَ ماده»عالمَ معروف به 
آن را به کل ممکنات  الهیات شفاءحواشی خود بر 

از وجود امری شبیه به قوه در غیر  دهد وتعمیم می
این  (.117: 1383)ملاصدرا،  گویدواجب سخن می

ی از مادیت نوعیعنی در غیر از ذات واجب تعالی، 
و وقتی حظی از قوه هست، پس امکان  هست

 نیز پس امکان حرکت، بالفعل شدن هم هست
حدوث »در واقع، او با طرح نظریه  وجود دارد.

« قوه و فعل»های د که دوگانهکن، اعلام می«جسمانی
از عوارض ذاتیه موجود « صورت ماده و»و 

موضوع  ،شفاغیرمجرد نیست و با عبارات حواشی 
دهد؛ با طرح ها را بیشتر گسترش میاین دوگانه

توان قوه و فعل را نظریه وحدت اطلاقی وجود می
از احکام موجود بما هو موجود دانست. حرکت 

ن دیگری از فیضان و جوهری و قوه و فعل بیا
 وحدت اطلاقی وجود است.

 معنای حدوث در کلام و حکمت مشاء  .5ـ9ـ5
از آنجایی که در ادامه، تحلیل مباحث بر پایه 
تحقیق معنای حدوث در حکمت متعالیه شکل 

گیرد و از طرف دیگر ملاصدرا حدوث را به می
وث در به معنای حد ابتدا دهد،حرکت ارجاع می

 کنیم. می اشاره حکمت متعالیه
 ینمتکلم حتی که چنانآن ،حدوث یقتحق

« وجود مسبوق به عدم»جز  چیزی اند،اراده کرده
 در ینی،متون دهر واظبا استناد به  متکلم .یستن

 یزماننحو به سبق را تنها ،مخلوقاتزمانی حدوث 
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ین است که متکلم دلیل ین. به همکندمیفهم 
 لم،ات و کل عااز ممکن یکهر اند که کرده یحتصر

 تا:یجی، بیدارد )ا یزمان یحادث است و آغاز
از نظر  ؛(345ـ348 :1383 یجی،لاه؛ 244ـ251

 است یا یمخلوق و حادث زمان یا یءش ،متکلم
 :1371 ی،مخلوق )تفتازانغیرو ی زمان یمقد

 .(259ـ266: 1417 ی،علامه حل؛ 117ـ127
کل »با نظر به قاعده  صدراملامای پیش از حک

سبق از  تریقدق یانیبه ب ،«زمانی، مسبوق بمادة حادث
سبق و لحوق و قدم و و  ندآورد یحدوث روو 

 همان ؛کردند جوجست یءرا در ذات ش حدوث
متصف به امکان و  الامری،لحاظ نفسکه به موطنی

این از  . آنهانسبت به وجود و عدم بود یتساو
 «یحدوث ذات»به  تدقیق خود در معنای حدوث،

؛ همو، 119ـ116 :1413سینا، )ابن نداهردک یرتعب
بدیهی است که حکما معنای  .(266ـ267 :1414

بلکه همان  هجدیدی برای واژه حدوث طرح نکرد
تر د مسبوق به عدم را در لحاظی دقیقمعنای وجو

 ند. اهجو کردو در ذات شیء جست

 نسبت حدوث با حرکت .7ـ9ـ5
بردن حرکت به عمق همه  باصدرالمتألهین 

حتی جوهر، سبق و حدوث  ،موجودات جسمانی
زمانی و مستمر را در ذات اشیاء جسمانی کشف 

صراحت دارد که حرکت جوهری،  سخن او کرد.
حدوث مطرح شده در متون دینی را تفسیر 

تک اجزاء  تکصدرالمتألهین از نظر کند. می
در حال حدوث و در  طبیعت، لحظه به لحظه،

وجودی مسبوق به و هر آن، شاهد حال زوالند 
)ملاصدرا،  سابق بر عدم هستیم همچنین،عدم و 

 (.16ـ17: 1378؛ همو، 111 /9 :1411
اقتضای نظریه وحدت اطلاقی  با توجه به

بر وجود  یملاصدرا مبن یحعبارات صر وجود که
 همو،) یواجب تعال یربه قوه در غ یهشب یامر

مستمر را  حدوثِ ینا مؤید آن است، (117 :1383
 یهیالبته بد .در سرتاسر ممکنات لحاظ کرد یدبا

این  ،ترنسبت به مرتبه پایین ،در هر مرتبهکه است 

تر و یعنی لطیف ،ترنحو کمالیحدوث را به
کنیم. در این ساختار، شدیدتر و ... لحاظ می

حدوث مادی و جسمانی امری دارای مراتب و 
 اسر ممکنات جریان دارد. در سر شئون است که

 دوث در نظام تشکیکیح .9ـ9ـ5
الی تعبیر های متوملاصدرا از حرکت، به حدوث

که امر متحرک را یک واحد  کند، در عین حالمی
او که در تشکیک،  همچنان ،بیند. در واقعسیال می

آشنا « وحدت در کثرت»ما را با منزلتی میانی از 
ای کرد، متناظر با آن در مباحث مختلف نیز مرتبه

 ،از جمله در حرکت ده است؛برگزیمیانی را 
ای میانی از قدم و حدوث متقابلین را مرتبه

کند. قِدم، ملازم با وحدت و حدوث انتخاب می
ملازم با کثرت است، اما حرکت، قدیمِ حادث و 

 واحدِ کثیر است.
که تشکیک، خود بیانی میانی و همچنان

ساز بیانی میانی و زمینه نیزحرکت  ،ساز استزمینه
حرکت و تشکیک، ملاصدرا هم  در .است
شناسد و هم های متفرد آنی را به رسمیت میذات

اما  ،کندذهن ما را متوجه ذات واحد سیال می
 ؛باور محض نیستنگاه یکه همچنان نگاه ما،

ها همچنان هستند و اگرچه با یک چراکه تکه
ایم اما هنوز وحدت و واحد سیال روبرو شده

، اندج یگانگی نرسیدهکثرت و حدوث و قِدم به او
همچنان حیثِ حدوث و کثرت، از حیثِ  زیرا

ذهن  ،وحدت و قِدم جداست. تشکیک و حرکت
کند تا به کثرت و تعین و حدوث، ما را آماده می

 عنوان وصف کمالی و وجودی بنگریم.به

 حدوث در نظام وحدت اطلاقی وجود .9ـ9ـ5
که کثرت با طرح وحدت اطلاقی وجود، همچنان

یابد، رکت به ظهور اطلاقی وجود ارجاع میو ح
ظهور  حدوث و قِدم متقابلین هم به تعابیری از

در ، کهیابند. توضیح اینوحدت اطلاقی بار می
تعین به معنای حد که سطور پیش دیدیم 

شرط، از کمالات وجود و تعبیر دیگری از لابه
که ظهور تعین در عین این ظهورات آن است.
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هالک در اطلاق آن است.  وجود است، فانی و
شرطی و حد بهتعین یعنی حد وجود با لحاظ لا

از جمله  ،های مختلفیعنی سبق و لحوق از لحاظ
ظ زمانی. پس هر تعین عین حدوث است و لحا

حدوث به معنی وجود مسبوق به عدم، عنوان 
 کمالی و از اوصاف متحده با وجود است.

یگانی به بیان دیگر، هر ظهور و شأنی در عین 
چه اینکه مطلق عین  ؛با وجود، هالک و باطل است

پس  .ظهور و شأن است ولی شأن، مطلق نیست
حیث اطلاق در عین یگانگی، سبق بر ظهور و 

حیث عدمیِ شأن و ظهور بر حیث و  شأن دارد
 ،وجودی آن تقدم دارد و چنانکه در مبانی دیدیم

عدمِ مقابل وجود، خود، تعینی از وجود است و 
اصیل، رها و مطلق از تقابل با عدم است.  وجودِ

پس تعین و ظهور یعنی وجود مسبوق به عدم در 
توان عین عدم مسبوق به وجود. به این ترتیب می

حدوث در ذهن و گفت مبنای پدید آمدن عنوان 
تفاسیر به ظاهر متفاوت حکمی  ، با همهزبان بشر

 است. و کلامیِ آن، ظهور و تجلی داشتن وجود
مقابل حدوث  یِ حدوث ذات ،نگاه نیدر ا

بلکه  ،یستن و ناب دوث صرفحخود،  ی،زمان
 متقابلین، کثرت و وحدت در که طورهمان

و ... به مقسم صرف و  ینضرورت و امکان متقابل
 یفهمو آن را مورد باز کردیمیمحض رجوع م

مطلق حدوث، بدون نظر  یزن ینجاا دادیم،یقرار م
( را مد نظر ی)ذات نبودن یزمان یابودن  یبه زمان
 .دهیمیقرار م

*** 
ذکر  ،مبانی حکمت متعالیهاز در پایان بحث 

این نکته خالی از لطف نیست که نظام وحدت 
گیری مفاهیم بشری و اطلاقی وجود، نحوه شکل

 کند.شناسی معرفت را نیز تبیین میدر واقع هستی

تعریددف و تحقددو اطددوار نفدد  در کددلام . 2
 ملاصدرا

نشان صدرالمتألهین که جستجوی ما در آثار نچنانآ
، نوشتاربحث این  موضوع مورد بارهدر اودهد، می

 حکمة حاشیه بر، اربعه اسفار ،سه اثر خود در
سخن گفته است. در این  الغیب مفاتیح و الاشراق

 حکمة حاشیه برو  اسفاررا در بیشترین سخنان میان 
یگر، تذکراتی توان یافت و البته در اثر دمی الاشراق

 این دو کتاب در راستای فهم درست عبارات
 وجود دارد.

را بحث ما در مرور سخن ملاصدرا محوریت 
دهد و لابلای آن به تشکیل می اسفارعبارات 
 الغیب مفاتیح و الاشراق حکمة حاشیه براز  ،مناسبت

ابتدا  اسفاردر ملاصدرا نقل قول خواهیم کرد. نیز 
 ور کردهاز انسان را مرین تصویر رایج حکمای پیش

و نظام  نمایدیو سپس تناقضات آن را استخراج م
. مرور داندمیاشکال اساسی  دچارتعریفی نفس را 

در فهم کلام ملاصدرا  ،مقدمهعنوان بهاین قسمت 
 ثر است.ؤبسیار م

 یبه وجود یماهو یفگیر از تعر. 5ـ7
انسان از سنخ نفس است و از  ،حکما اکثراز نظر 
سته ویژگی برخوردار است: دسته اول دو د
( تجرد یا همان دخیل نبودن مادیت 1از:  ندعبارت

و جسمانیت در ماهیت آن، در اصل حدوث و 
به  ،( وحدت2 ؛بقاء پس از انقطاع تعلق از بدن

( 3 ؛استناد قاعده منحصر به فرد بودن انواع مجرد
 (2 ؛حدوث (1از:  نددسته دوم عبارت .بساطت

به حیوان ناطق، مشتمل بر  انسانتعریف 
محتاج بودن به  (3 ؛جسمانیت و نمو و حساسیت

 (4 ؛بدن در مقام فعل و تأثیر و تأثر نسبت به آن
کثرت عددی داشتن قبل و بعد و حین تعلق به 

، ملاصدرا) ابدان، متناسب با کثرت عددی ابدان
1411: 3/ 344.) 

دو دسته ویژگی با هم  از نظر ملاصدرا این
آن  «حدوث»نفس را با « بساطت»ند. او ناسازگار

« تجرد»داند. ناسازگار می ،که مستلزم ترکب است
ویژگیِ نفس در حدوث و بقاء را نیز با دو 

تعریف به »و « در مقام فعل احتیاج به بدن»
کثرت » نفس را با« وحدت»و نیز « جسمانیت

 .(جاهمان)داند ، منافی می«ابدانمتناسب با عددی 
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تفکیک جسم و  ،انتقادات خوددر خلال  او
شمرد و رفع این وجه مینفس از یکدیگر را بی

ها را در دخیل دانستن مادیت در ذات ناسازگاری
نفس و به تبع آن سیال دانستن نفس، یعنی حرکت 

د. از نظر داناز جسمانیت به سمت روحانیت می
حکما در  حیرت أمنش، به این معنا توجهعدم  وی

تجرد  منکر آنجا که برخی تااست  احوال نفس
معتقد بعد از بدن و برخی  ءبقامنکر نفس، برخی 

ست که اپر واضح  (.345 :همان)اند شده به تناسخ
حل در واقع تعریف نفس بر ملاصدرا با این راه

داند و بندی رایج ماهوی را ناتمام میاساس جدول
های این تعریفی سیال و مشکک در میان خانه

 کند. جدول جستجو می
برای تبیین  ،از طرح اشکالات بعدملاصدرا 

نظریه حدوث جسمانی و بقای »یعنی  ،پاسخ خود
از جامع ، درصدد ارائه تصویری «روحانی نفس

کینونت نفس، در طبیعت و قبل و بعد از آن 
نفس اطوار متعددی دارد و در عین آید. برمی

هایی متفاوت دارد که بعضی از آنها بودن ،بساطتش
و  برخی با عالم طبیعت ،از عالم طبیعتندقبل 

  .(346 همان:)آن برخی بعد از 

 . تحقق نفس در علت با حفظ هویت معلولی7ـ7
در تعلیل تحقق نفس پیش از بدن، صدرالمتألهین 

بحسب کمال علتها و »اگرچه در آغاز از تعبیر 
 اما در ادامه با اشاره به کامل کرده،استفاده  «سببها

الافاده بودن سبب، با تعابیری متنوع و  مالذات و تا
صریح، از ملازمت و همراهی مسبب با سبب و 

و » کند:ناپذیری آن دو، در این مرتبه، یاد میجدایی
الجامعون بین النظر و البرهان و  اما الراسخون فی العلم

 و اطواراً  بین الكشف و الوجدان فعندهم ان للنفس شئوناً 
 ةالطبیعبعضها قبل  ةها اکوان وجودیو لها مع بساطت ةً کثیر

 ةموجود ةو رأوا انّ النفوس الانسانی ةو بعضها بعد الطبیع
قبل الابدان بحسب کمال علتها و سببها، و السبب 

مع سببها  ةالكامل یلزم المسبب معها، فالنفس موجود
، و ما هو کذلک ةالافاد الذات تام لّان سببها کامل
 . (346ـ347 :همان) «لاینفک عنه مسببه
از ، ظهور این تعابیر از شارحین به قول یکی

عنوان روست که در این مرحله نیز نفس بهآن
معلول و به وجودی منحاز از وجود علت خود 

نوعی رابطه »)هر چند وابسته به آن( تحقق دارد و 
یعنی نفس  ؛بین این دو برقرار است« عِلی واقعی

عنوان و به در عالم عقول ،پیش از تعلق به بدن
)مصباح یزدی،  حاضر است ،معلول عقل مفارق

 (.281ـ282: 1381

 تکثر نفوس قبل از ابدان. 9ـ7

، کردهنیز تصریح  اسفارکه شارح محترم همچنان
پذیرش مدعای پیشین، به معنای تکثر نفوس قبل 

استفاده  (.282: همان) هستاز تعلق به ابدان نیز 
ثر نفس در هم ظهور در تک« النفوس»از واژه 

 تحققِ پیشینی دارد.
، هم الاشراق حکمة حاشیه بر در مرور عبارات

تری از وی در تکثر این تحقق پیشینِ بیان صریح
بینیم و هم توضیح نسبتاً روشنی درباره نفس می

این توضیح را در نقد صدرالمتألهین نحوه این تکثر. 
ادله شیخ اشراق بر عدم تقدم نفس انسانی بر ابدان 

کند. شیخ اشراق تقدمی برای نفوس قائل از میابر
توانند واحد نیست، زیرا بر فرض تقدم، آنها نه می

باشند و نه کثیر. او اشراق بر بطلان کثرت عددی 
نفوس، وحدت »کند: گونه استدلال مینفوس این

نوعی دارند و کثرت عددی یک نوع واحد، محتاج 
که به استعدادات و ممیزات عرَضی است درحالی

«. در عالم قبل از طبیعت، خبری از این امور نیست
همچنین بر بطلان وحدت عددی نفوس نیز چنین 

وحدت عددی مستلزم آن است که »آورد: دلیل می
ها به آنچه که دیگران آگاه هستند، هر یک از انسان

 «. وضوح باطل استعالم باشد که این نیز به
طل ملاصدرا در مقام نقد، هر دو شق را با

هم وحدت عددی و هم  ،شمرده و برای نفس
چراکه از نظر او وحدت  ؛کثرت عددی قائل است

نه  ،ی استو کثرت در نفوس از نوع وجودی و انّ
و داستان کثرت در نفوس باید بر  ،از نوع ماهیتی

اساس کثرت و وحدتِ توأمانِ متحقق در وجود 
محض تبیین شود )تشکیک( نه بر اساس کثرت و 
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)به تمام یا بعض ذات  قق در ماهیاتوحدت متح
و یا عوارض(. پس نفس منحصر در قلمرو یکی 
از دوگانه وحدت و کثرت عددی نیست و ما 

 مخیر به انتخاب یکی از این دو نیستیم.

 کثرت عددی نفوس پیش از بدن .5ـ9ـ7
ملاصدرا دلیل شیخ اشراق بر بطلان کثرت عددی 

نخست  نفوس پیش از بدن را با خدشه در مقدمه
کند. او وحدت نوعی نفوس را آن ابطال می

پذیرد بلکه مأخذ وحدت نفوس را به وحدت نمی
داند تر میتر و شبیهاجزاء شیء واحد عقلی نزدیک

شمارد، و این نظریه خود را دیدگاهی غریب نمی
چراکه برخی حکما جواهر عقلیه را فاقد ماهیت 
 دانسته و آنها را چیزی جز وجودهای معلولی

اند. بر متفاوت به شدت و ضعف تشکیکی نشمرده
همین اساس، از نظر ملاصدرا، نفوس قبل از نزول 

واسطه جهات فضیلت و به ابدان، تمیزاتی به
نحو مقدم بر ابدان دارند که به (3)حیثیات فاعلی

تشکیکی است و این تکثر هرگز منتظر عوارض 
: 1433)شیرازی،  لاحق به ماهیاتشان نیست قابلی
صریح با طرح  یگر،د یدر قسمت یو (.348ـ349

آن قبل از  یمتکثر نفوس در مبدأ علّ ینونتبحث ک
به « نفوس»فلسفه هبوط  اساساً ،«یحدوث جسمان»
و  ییتوانانفس به همین جهات را شناخت  یادن ینا

 (4) (.353ـ354: همان)داند یخود م تلیفضحیثیات 

 وحدت عددی نفوس پیش از بدن .7ـ9ـ7
صدرا در عین قول به کثرت عددی، تصریح ملا
کند که وحدت عددی نفوس هم باطل نیست. می

او دلیل شیخ اشراق بر بطلان وحدت عددی نفوس 
اند، دهد: ادراکات انسانی دو دستهرا چنین پاسخ می

ادراکات متوقف بر آلات جسمانی و ادراکات 
غیرمتوقف بر آلات جسمانی. در دسته دوم، همه 

اشتراک دارند، همچون اشتراک در آن دسته  هاانسان
از اولیات که متوقف بر آلات جسمانی نیستند 
 )ادراک اصل واقعیت و امتناع اجتماع نقیضین(

(. او در جایی دیگر، کیفیت تحقق 348ـ349)همان: 
متکثر نفوس قبل از ابدان را به کینونت علمی اشیاء 

)همان:  کنددر قضاء سابق الهی تشبیه می
(. همچنین با نقل نظر افلاطون مبنی بر 354ـ355

قدم نفوس، ابتدا به نقد آن پرداخته و نهایتاً با 
 حکمة حاشیه برتعابیری بسیار شبیه به آنچه از 

آمد، قول افلاطون را توجیه و تأویل  الاشراق
 (. 332ـ333/ 8: 1411)ملاصدرا،  نمایدمی

نیز پس از بیان الغیب مفاتیح ملاصدرا در 
لاف افلاطون و ارسطو در حدوث و قدم نفس، اخت

با استفاده از صیغه جمع )نفوس(، حق را در این 
بیند که نفوس انسانی از آن جهت که عقیده می

نفوس هستند، حادث به حدوث بدن هستند، اما از 
ای که در علم الهی دارند، جهت حقیقت روحانی

  .(536: 1363)همو،  به قدِمَ علم الهی، قدیم هستند

 احاطه در عین طور بودن. 9ـ7
نکته دیگری که کلام ملاصدرا در آن ظهور دارد 
این است که تحقق پیشین نفس که همراه با علت و 
به سبب آن است، طوری در عرض اطوار چندگانه 

طور که بیان شد، وی برای بعدی نفس است. همان
ای در طبیعت و قبل و نفس، شئون و اطوار کثیره

ائل است و یکی از این اطوار و شئون را بعد از آن ق
الذات و تام  موجودیت نفس همراه با سبب کامل

: 1411)همو، داند الافاده و قبل از عالم طبیعت می
ملاصدرا به تام الافاده بودن سبب  (.346ـ347/ 3

نفس تصریح دارد و از آن نتایج مهمی را استخراج 
نیز بر کند، اما باید دانست نتیجه مهم دیگری می

 دانیم فاعل تام این عقیده استوار است، چراکه می
الافاده محیط بر معلول و مقوم آن است و تمام 

نحو اتم و اقوی در آن موجود کمالات معلول به
(. پس 177: 1416؛ طباطبایی، 187/ 2)همان:  است

تکون نفس قبل از بدن در صدرالمتألهین از نظر 
نفس است،  عین اینکه شأن و طوری از اطوار

 محیط بر تکون نفس در طبیعت و مقوم آن است.

 شرح کلام ملاصدرا درباره اطوار نف  .3
ما را با ادعاهایی عجیب صدرالمتألهین تلخیص بیان 

سازد. ما نخست این برانگیز مواجه میو پرسش
کنیم و ادعاها را در قالب چهار پرسش مطرح می
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من رفع سپس با رجوع به مبانی حکمت متعالیه، ض
تر از کنیم تصویری روشنابهامات، تلاش می

 حقیقت نفس در منظومه فکری ملاصدرا ارائه دهیم.

ظهور دارد که صدرالمتألهین کلام  الف و ب(
نفس، پیش از ابدان، اولاً، با حفظ هویت معلولی 

نحو تعینات متکثر و منحاز از خویش و ثانیاً، به
عبارات  ت.واسطه سبب خود موجود اسیکدیگر، به

نیز با ظهور قوی خود تأییدی  الاشراق حکمة حاشیه بر
 اسفارهر چه بیشتر بر این معناست. برخی شارحین 

ضمن اذعان به ظهور کلام ملاصدرا در این معنا، آن 
را غیر قابل توجیه و مناقض با اصول فلسفی دانسته 

آیا  (.281ـ282: 1381)مصباح یزدی، اند و رد کرده
جایگاهی در مبانی حکمی درالمتألهین صاین ادعای 

ویژه مبانی خود وی دارد یا باید همچون شارحِ به
 مستشکل، آن را مردود دانست؟

ج( از نظر ملاصدرا این تحقق به برکت سبب 
تر، است و واجد کمالات نفس در طول مرتبه پایین

تر عرض مرتبه پاییناما در عین حال آن را هم
ری از اطوار نفس و بلکه دانسته و هر کدام را طو

توان طولی شمارد. چگونه میشأنی از شئون آن می
عرضی و تقابل جمع کرد؟ بودن و اشتمال را با هم

نفسی که همه این تکونات، اطوار و شئون آن 
 هستند، چگونه و در چه مقامی تقرر دارد؟

 ،برای هر نفس متعینصدرالمتألهین اگر د( 
پس چگونه دم از  ،تپیش از ابدان قائل اس وجودی

لازمه این آیا زند؟ نفس می «حدوث جسمانی»
این  ؟ستروحانی دانستن پیشینه نفس نی ،سخن

مصنف آن  بینیمکه میشود تر میاشکال وقتی بغرنج
و نفس  «حدوث جسمانی»را در اوج تقریر خود از 

 کرده است.مطرح  اشعنوان یکی از ارکان نظریهبه

 معلول نزد علت تحقق تفصیلی نفسِ. 5ـ9
و مراتب وجود، اذعان  یکدر بحث تشک معمولاً

را  یینکه مرتبه بالا همه کمالات مرتبه پا شودیم
از  شود،یاذعان توجه نم یناما به همه لوازم ا ،دارد

از  یزنرا  یینو تشخص مرتبه پا ینکه اگر تعینجمله ا
نیز در مرتبه بالا  یدبا یم،حساب آورکمالات آن به

باطل  یدرا با ثرتک اشته باشد وگرنه اساساًوجود د
به وحدت وجود جهله  ،ملاصدرا یرو به تعب یمبدان

 یدیمد یهحکمت متعال ی. در مبانیممبتلا شو یهصوف
است که مرتبه بالا  ینا یکتشک یتامتداد و نهاکه 

آن  یناز جمله تع یین،واجد همه کمالات مرتبه پا
 تریینمرتبه پا یدق به تر،یینمرتبه پا یناست و بنابرا

 یندر مرتبه بالاتر حضور دارد و ا یش،بودن خو
کد ؤبا وحدت وجود ندارد، بلکه لازمه و م یمنافات

  .(169ـ172 :1428یی، آن است )طباطبا
 یزبخش و معلول آن نیدر رابطه با علت هست
واجد همه کمالات  ،علتهمین نکته صادق است. 

و  ،آن یلولاز جمله تعین مع ،مادون خویش است
این منافاتی با غیریت آن با علت از حیث تعین 

که علت واجد همه کمالات چه این ؛ی آن نداردعلّ
نفس در  ی و تعین معلولی است.از جمله تعین علّ

لحاظ مرتبه مقام تقرر خویش در سبب، به
قام مسببی محض بالاتر از تقرر در م کوجودی

فته چه که درباره تشکیک گاست. بدین دلیل آن
درباره نفس در مقام سبب نیز مطرح است و  ،شد

داده پاسخ  «ب»و  «الف»بدین ترتیب اشکال 
حاشیه در صدرالمتألهین توجه به عبارات  .شودمی

تر فهم مطلب را بسیار آسان الاشراق حکمة بر
به وجه و کیفیت این ملاصدرا در آنجا  ؛کندمی

لمی کند و آن را از سنخ کینونت عتقدم اشاره می
 :1433، شیرازی) دانداشیاء در قضاء سابق الهی می

ییدی أت علاوه بر اینکهاین تعبیر  (.354ـ355
چندباره بر حفظ تکثر تفصیلی نفوس در علت 

ای به وجه فلسفی تمایل اشاره عالی خویش است،
 .ستنیز ه ملاصدرا به این مدعا

نکته مهمی که در این بین باید مورد توجه قرار 
است که ملاصدرا مسئله را به کینونت  گیرد این

ن سابق نفس در علم الهی تشبیه کرده است نه اینکه آ
نظر  ،دانیمکه میهمچنان را از مصادیقش بداند.

علم »در باب علم الهی به اشیاء صدرالمتألهین 
یعنی اشیاء با  است؛ «اجمالی در عین کشف تفصیلی

ه قضا وجود مرتب در عیناً ،تمام تفاصیل و تعیناتشان
. به همین ترتیب، مراتب پایین معلولی نیز با دندار
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تمامی تفاصیلشان، از جمله تکثر و هویت معلولی، 
نزد علت حاضرند، در عین اینکه علت از آن جهت 
که علت است، اجمالاً )بدون تفاصیل تکثر و 
معلولیت( واجد همه مراتب پایین است و این فهم 

 است.« در علت حضور معلول»ادقی از قاعده 

 تحقق علویِ نفس. 7ـ9
البته باید توجه داشت که برتری نفس در مقام سببی، 
نسبت به نفس در مقام ابدان، برتری مطلق نیست؛ 
چراکه سببِ نفس، خود، برتری اطلاقی ندارد. طبعاً 

الافاده بودن آن هم مطلق نیست، زیرا عقل تام 
ر مقام مفارق، خود، معلول است و به تبع آن نفس د

عقل مفارق نیز برتری و احاطه اطلاقی نسبت به 
نفس در مقام پایین ندارد. نتیجه اینکه، اگر از موضع 
وجود اطلاقی محض بنگریم، نفس در مقام سبب را 

ای پیشین در نسبت با نفس در مقام مسبب مرتبه
یابیم و این در عین حالی است که برای نفس در می

سبی نسبت به نفس در مقام سبب احاطه و شمولی ن
شکال ارو پاسخ به مقام مسبب قائل هستیم. از این

 شود؛ به این ترتیب کهرفته مشخص مینیز رفته« ج»

این کینونتِ سابق بر بدن، واحد نیست، بلکه بین 
عقل مفارق اخیر و وجود مطلق، پیوستاری 

ها و ابدان متناسب با هر مرتبه، وار از کینونتسلسله
تر از خود به هر یک نسبت به پایین موجود است و

شرحی که گذشت، اطلاق دارد تا اینکه از عالم 
ظهورات به عالم وحدت اطلاقی وجود برسیم که 

 عالم مسبب الاسباب است. 
حضور نفس در سبب »در واقع، اقتضای قاعده 

 این است که نفس در مسبب« نحو اوفی و اتمبه
نفس در  الاسباب حضور داشته باشد. نحوۀ وجود

الاسباب به همان نحوی است که توضیح مسبب 
داده شد؛ یعنی اطلاق نفس در مقام سببی، با حفظ 
معلولیت و تکثر است، اما در اینجا یک تفاوت 
 اساسی وجود دارد: در همراهی معلول با مسبب
الاسباب، مجالی برای نسبیت باقی نیست، چه اینکه 

نیست و به الاسباب، اطلاقی نسبی اطلاق مسبب 
هیچ محدودیتی تام الافاده نحو اطلاقی و بیتبع، به

گونه که وجود واحد در این مقام همان (5)است.
اطلاقی واجد کمالات جمیع تعینات هستی و عین 

ای در ازای مراتب دیگر همه آنهاست و مرتبه
آید، به همین ترتیب، نفسِ متحد با حساب نمیبه

حد ای اطلاقی و بیوجود واحد اطلاقی نیز احاطه
دارد و واجد همه کمالات اطوار مختلف نفس و در 

و چنان که در  (6)واقع واجد حقیقت همه آنهاست
مبانی حکمت متعالیه آمد، وجود کثرات نسبت به 

گونه تقابلی ندارد و واجدیت اطلاق وجود هیچ
وجود واحد اطلاقی نسبت به کمالات مراتب، 

د. پس نفس متحد با شوشامل تعینات آنان نیز می
آن نیز واجد تعینات خلقی اطوار ذیل خود هست و 

الاسباب نسبت قول به اشتمال نفس در مقام مسبب 
به کمالات اطوارش، در واقع قول به حضور همه 
تعینات با تکثرات و هویت معلولی در آن مقام 

« ج»است. به این ترتیب، پاسخ دقیق و کامل اشکال 
های نفس در عین اشتمال ققشود: همه تحچنین می

غیر تام نسبت به یکدیگر، هر کدام طوری از اطوار 
 نفس در مقام سبب مطلق است.

الاسباب یا همان  تحقق نفس در مقام مسبب
نامیم. تمام می« عِلوی نفستحقق »را وجود مطلق 

از  ،های نفس در طبیعت و قبل و بعد از آنتحقق
تحقق ضامن شئون و اطوار این تحقق است. این 

وحدت و اطلاق نفس در همه مراتب و اطوار 
ورای همه  ،که دیدیم و خواهیم دیداست و چنان

 ماهیات و عناوین دوگانه فلسفی است.

 های مشابه درباره اطوار نفس. بررسی پژوهش9ـ9
رسد دو پژوهش نزدیک و مرتبط که در به نظر می

آغاز این نوشتار به آنها اشاره شد، درست در 
جا، یعنی فهم معنای وحدت و کثرت و رابطه ینهم

معلولی، دچار اشکال هستند. در ـمراتبی و علِی
ها شارح محترم با اذعان به ظهور یکی از پژوهش

کلام ملاصدرا در تحقق نفس با حفظ هویت و 
را رد کرده و  تکثر معلولی در مقام سبب، آن

مقتضای قاعده تحقق معلول در سبب را چیزی 
ز تحقق کمالات معلول در مقام علت بیش ا
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اما در  (.282: 1381)مصباح یزدی،  ندانسته است
ضمن برشمردن مبانی حکمت متعالیه و تطبیق آنها 
بر موضع مورد بحث دانستیم که مبنای نهایی 
حکمت متعالیه، وحدت اطلاقی وجود است و از 

ای در هستی منظر این مبنا، هیچ جنبه عدمی و سایه
د. از طرف دیگر، طبق این مبنا اقتضای وجود ندار

اطلاق وجود تحقق تعینات و اطوار مختلف وجود 
است. بنابراین تکثرات و تعینات خلقی معلولی 
اشیاء، از جمله نفس نیز از کمالات و حیثیات 

شود و بنابراین به مقتضای وجودی آنها شمرده می
، معلول با همه «تحقق معلول در سبب»قاعده 

 ر خود در مقام علت حضور دارد. هویت متکث
برای رفع حیرت و انس بیشتر با مسئله، یادآور 

 شویم که هر چه از معلول و تعینات به علت می
شویم، تر میالعلل و وحدت اطلاقی وجود نزدیک

 یابیم. از همینفیضان و تشأن وجود را بیشتر می
روست که در مقام سبب، مسبب و رابطه سببیت را 

بینیم. شارح محترم اذعان دارد که عبارت یکجا می
در این معنا ظاهر است که نفس صدرالمتألهین 

الافاده در مقام عنوان معلول جدای از علت تام به
« نوعی رابطه علی واقعی»خودِ علت تحقق دارد و 

بین آن دو وجود دارد، اما از این مطلب اظهار تعجب 
د دانست که بایدرحالی (؛281ـ282)همان:  کندمی

و همان حقیقت « نوعی رابطه علی واقعی»که این 
گر صورت تشأن در علت جلوهعلیت است که به

تر شویم، این العلل نزدیکاست. هرچه به علت 
بینیم. این فیضان و جوشش و تشأن را بیشتر می

تر از تحلیل از حکمت متعالیه را در عباراتی صریح
پیش از  ملاصدرا در چگونگی تحقق متکثر نفس

 (.348: 1433)شیرازی،  گیری نمودیمبدن نیز پی
پژوهش دیگر، تکثر نفس متحقق پیش از ابدان 
را موضوع کار قرار داده و در صدد اثبات آن برآمده 

. این تحقیق مدعی است وحدت وجود را است
داند و از موضع این مبنا با مبنای حکمت متعالیه می

نفس را همان تحقق  لحاظ تطابق عوالم، تکثر مثالی
شمارد. پژوهش یاد متکثر نفس پیش از ابدان می

شده که درصدد اثبات تکثر جزیی در نفسِ متحققِ 

پیش از ابدان بر اساس نظریه وحدت شخصی وجود 
داند است، نهایتاً این تکثر را به عالم مثال منحصر می

آنکه وجه ارتباط این انحصار را با نظریه وحدت بی
 (.1395پور و راستیان، )رحیم دهد شخصی توضیح
دت به نفی رسد در این پژوهش، وحبه نظر می

تکثرِ نفس به  ،دنبال آنکثرت فهم شده است و به
حالی که ، درشودشرط جزئیت و تعین جستجو می

د از مقصوکه در مبانی حکمت متعالیه دانستیم 
لای شرطوحدت اطلاقی و شخصی وجود به

لابشرط بودن از آن است. کثرت بودن نیست بلکه 
کثرت نیز نه در نفی وحدت که در اطلاق و سعه 

گونه وحدت شود و اینوجود فهم و جستجو می
ت، یعنی و کثرت هر دو تعبیری از یک حقیق

کثرت را  ،این نگاه اطلاق وجود خواهند بود.
 کند.جویی میلابشرط از کلیت و جزئیت پی

ب تشکیکی در قول به مرات ،توضیح بیشتر اینکه
توان قائل به تکثر جزئی عینی در مرتبه بالاتر نمی

بدون هیچ تفاوتی با مرتبه پایین شد. در نگاه 
 ،اگرچه تکثر وجود دارد ،در عالم مثال ،تشکیکی

اما این تکثر حظی از اطلاق و سعه نسبت به مرتبه 
تر را داراست و بنابراین جزئیات این عالم پایین

تر اطلاق و سعه پایینوعاء  نسبت به جزئیات
با فطانت تمام در صدرالمتألهین چیزی که  دارد؛

 (7)ملتفت آن است. الاشراق حکمة حاشیه بر
آری، در مرحله نهایی و امتداد دادن نظریه 
ملاصدرا به تبیین نهایی از مبانی و وحدت اطلاقی 

نحو جزئی نیز در عالم وحدت وجود، تکثرات به
نحو مکرر و ما این تکثر بهشود، ااطلاقی پذیرفته می

پیشین در عالمی قبل از طبیعت ـ مثلاً در عالم مثال ـ 
نیست بلکه در نظر حکیم عارف بالغ به نگاه وحدت 
اطلاقی وجود، همین تکثرات جزئی در عالم طبیعت 
عیناً مظُهرِ و مظَهرَ وحدت اطلاقی وجود هستند. این 

ه در عین بیان نهایی دقتی فراتر نیز دارد و آن اینک
تحقق تکثرات جزئی در سپهر وحدت اطلاقی 

ای وجود، مراتب و تشکیک نیز تحقق دارد و تنافی
بین این دو نیست و هر دو نوع تکثر جزئی عینی و 

 اند.تکثر مراتبی از مظاهر وجود واحد اطلاقی
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لا از وحدت، تطابق عوالم مورد فهم بشرط
وبرو بحث در نوشتار مورد نظر را نیز با مانع ر

شود هر یک از کند، چراکه این فهم موجب میمی
لا باشند تر از خود، بشرطعوالم نسبت به عالم پایین

نه لابشرط و طبعاً تطابق عوالم تثبیت نشده و 
عینیت تحقق مثالی با تحقق طبیعی به سرانجام 

رسد؛ علاوه بر اینکه اصرار در منحصر دانستن نمی
خدوش است، چراکه این تکثر به عالم مثال نیز م

دیدیم از موضع وحدت اطلاقی پیوستاری از 
مسببیِ متطابقِ متکثر از مقام ـهای سببیکینونت

 وحدت اطلاقی تا حضیض نفس طبیعی ظهور دارد.
صدرالمتألهین از همین رهگذر وجه مخالفت 

با قول افلاطون مبنی بر تحقق متکثر و جزئی 
ملاصدرا از  .توان فهمیدنفوس پیش از ابدان را می

مطابق با عالم  تکثر جزئی عیناً ،منظر تشکیکی
اما از  ،تواند بپذیردطبیعت را برای عالم پیشین نمی

منظر وحدت اطلاقی وجود، اگرچه تکثرات جزئی 
 با نظریه افلاطون کاملاً هم باز  ،شودپذیرفته می

که دانستیم این تکثر، مکرر و ، چرامتفاوت است
نیست و تحقق آن در  مربوط به عالمی پیشین

جود از نوع کثرت مقابل وحدت سپهر اطلاقی و
و « اطلاقیوحدت »بلکه از باب ارتقاء به  نیست،

 .ستا« وحدت و کثرتِ متقابلین»رهایی از تقید به 

 وجود یدر مقام اطلاق یتحقق حدوث جسمان. 9ـ9
صدرالمتألهین نیز باید دانست که « د»درباره اشکال 

نفوس را به وجهی حادث به  ،الغیب مفاتیحدر 
داند و همان نفوس را به وجهی حدوث جسمانی می

 دانددیگر، یعنی تقرر روحانی در علم الهی، قدیم می
پس از نظر او حدوث  (؛536: 1363)ملاصدرا، 

جسمانی هیچ منافاتی با تقرر قدِمی نفس ندارد. با 
توضیحی که در قسمت مبانی درباره حدوث ارائه 

ئله کاملاً روشن است و توضیح چندانی شد، این مس
کنیم که طبق نظام وار تکرار میطلبد. تنها اشارهنمی

قدم و »با « حدوث و زمان و جسمانیت»تشکیک، 
در چیزی به نام حرکت به یکدیگر « لازمانی و تجرد

اند و هر مرتبه از وجود، واجد نوعی حدوث آمیخته
که واجد داری است، در عین اینو جسمانیت و زمان

 قدم و لازمانیت و تجرد نیز هست. 
در همه مراتب به همان بیان که نشان داده شد 

هر دو حضور دارند و  یت،و معلول یتوجود، عل
در علت خود  ی،معلول یتهر معلول با حفظ هو

توان اثبات کرد با همان بیان می ،حضور دارد یزن
در  ،خود یحدوث یتبا حفظ هو یزحادث ن که

معلوم  یحتوض ینحضور دارد. با امحدث خود 
مشتمل بر  ،از وجود ایکه هر مرتبه شودیم

حدوث، بیانی از  اًاست و اساس یمحدث و حادث
نو بهاز آن حیث که ملازم با نو ،فیضان وجود است

شدن و نوعی سبق بر عدمِ خود است و چون 
پس حدوث نیز  ،وجود عین فیضان و تجلی است

 د است.از اوصاف متحده با وجو
در نظام  ،و حدوث یتعل یدر معنا یقتحق این

 ه شد،داد یکه در مبان یحیبر اساس توض یکی،تشک
 یندر ع یکی،نظام تشک در .مطرح است کاملاً

 ینو بنابرا ی استمراتب باق ینب ینف یوحدت، نوع
در  یافتن قابلِ  ،با تمام اطلاق خود یحدوث جسمان

 ی،اطلاقوحدت  نهاییاما در نظام  یست.نمحدث 
شکل اتم  ی،فلسف یمعان سایر چونهم ،حدوث

کند و حدوث جسمانی با تمام یم یداخود را پ
 یابد.اطلاق خود در محدث مطلق تحقق می

بر اساس نظام وحدت اطلاقی، حدوث و قدم و 
جسمانیت و روحانیت، تعابیر مختلفی از ظهور 
وحدت اطلاقی وجود هستند. پس اساساً مجالی 

ش از حدوث یا قدم نفس باقی برای طرح پرس
ماند. توضیحات ما در مبانی درباره حدوث در نمی

 وحدت اطلاقی، به اندازه کافی مبین این معنا هست. 
طور که با تدقیق در حقیقت معنای پس همان

توان به امکان فقری و نهایتاً به امکان ماهوی می
تشأن و فیضان رسید، حقیقت معنای حدوث را نیز 

با طرح حدوث ذاتی در معنای امکان توان می
ماهوی و نهایتاً تشأن استکشاف کرد؛ همان چیزی 

 رسد.که دوگانه علیت و معلولیت نیز به همانجا می
نوعی به های مشابه و مرتبط که بهپژوهش

اند، تقریباً همه حدوث حدوث و قدم نفس پرداخته
کنند یا را به معنای شروع از عدم لحاظ می
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کنند، فراتر از شروع از عدم ارائه نمیاظهارنظری 
ها، تحقق نفس قبل از چراکه تقریباً همه پژوهش

بدن را به معنای همان تحقق عقل مفارق یا موجود 
دانند و خود به خود متفطن معانی عمیق مثالی می

شوند. همین بحث در دوگانه علیت و حدوث نمی
روحانیت و جسمانیت نیز مطرح است. روحانیت و 

مانیت نه دو جزء از نفسند و نه دو مرحله از جس
نفس، بلکه دو سرحد از ظهور وحدت اطلاقی 

در مقام وجود مطلقند. نفس علِوی حقیقتی  نفس
است که لابشرط از جسمانیت و حتی مجرد بودن 
است و حیثی مابعدالطبیعی است نه ماوراءالطبیعی 

لای عالم طبیعت باشد، و سیر حرکت از شرطکه به
مانیت به روحانیت در بیان نهایی توسعه نفس جس

  نیست، بلکه ظهور سعه نفس است.

 گیرینتیجهبحث و 

یم رسیدنتیجه با پیگیری در آثار ملاصدرا به این 
حدوث »برخلاف تصور رایج از نظریه که 

صدرالمتألهین، نفس قبل از ابدان  «جسمانی
از ارکان با سه ویژگی این کینونت  و کینونت دارد

است که بدون لحاظ آن  «حدوث جسمانی»نظریه 
 ،نفس انسانی ناتمام «حدوث جسمانی»فهم نظریه 

از  ندویژگی عبارتاین سه  .استکلی غلط بلکه به
ویت و تکثر معلولی در عین همراهی با حفظ ه
در عین بودن طوری از اطوار حقیقت خود  علت و

اشتمال بر مراتب پایین. این ویژگی ما را متفطن 
کینونتی اصیل، واحد و مطلق و متحد با وجود 

حقیقت علوی و همانا کند که واحد مطلق می
خر، أاصیل نفس است و در آن مقام تقدم و ت

یت، وحدت و کثرت و ... جسمانیت و روحان
حدوث جسمانی و »اصالتی از خود ندارد. بنابراین 

نفس انسانی به معنای شروع « بقای روحانی
بلکه  ،داستان نفس از عدم یا قوه محض نیست

نشئه دنیایی نفس جزئی از امتداد حقیقت نفس 
 انسانی است که در همه نشئات حضور دارد.

 حاشیه بردر  یژهو، بهخود عباراتدر صدرالمتألهین 
 یاربس یجنتا یبرا مهمی سرفصل ،الاشراق حکمة

 شیرازی،) کندیبحث ذکر م ینحاصل از ا یراهگشا
( و آن عبارت است از وحدت و اطلاق 349 :1433

 تواندیمقوله م ین. اینفوس انسان یادینادراکات بن
 یخودگرو ضاتحل تعار یمطمئن برا یمستمسک

 یز)اخلاق( و نی یگرگرو( و دین)د یبا خداگرو
 یراه چنینباشد. هم یتعارضات درونِ خودگرو

 یریو فراگ یتکل یزو ن یجاودانگ یهتوج یبرا
. علاوه بر شودیگشوده م یانسان یادراکات اخلاق

اثبات ترابط بلکه وحدت ادراکات  یبرا ایینهزم این،
 شود ویفراهم م ریبا ادراکات نظ یو حقوق یاخلاق

 یبلکه اتحاد ساختارها قیچه بسا به ترابط وث
 .یمنفس برس یشناختو روان یشناختمعرفت

 هانوشتپی
 

صورت ت خودگروی عنوانی نیست که بهتعارضا .1
کار رفته باشد، اما این مسئله و مصطلح در آثار فلسفی به

ای که نوشتار حاضر نامهضرورت بحث از آن در پایان
نحو مبسوط واکاوی شده است. مستخرج از آن است، به

ها در نظریات و مکاتب رسد عمده نزاعبه نظر می
زگردد، لذا جعل و اخلاقی، به تعارضات خودگروی با

 گشودن چنین بابی در حکمت عملی ضروری است.

بسا واژه حرکت، کاملاً گویای این معنای ثبات چه .2
 .نباشددر عین نو شدن و وحدت در عین تنوع 

. مقصود ملاصدرا از جهات و حیثیات فاعلی، وجود 3
و اوصاف کمالیه متحده با آن، نظیر علم، قدرت، 

سایر مساوقات وجود است حیات، وحدت، بساطت و 
از « معقولات ثانیه فلسفی»که در لسان فلسفی با عنوان 

شود. این عناوین بر سراسر هستی صدق آن یاد می
کنند و مساوق یکدیگرند؛ یعنی در اوج یگانگی با می

یکدیگر قرار دارند. بدیهی است که کثرت و وحدت 
در این امور همچون مساوق آنها یعنی وجود، کثرت و 

)انشایی،  وحدت تشکیکی یا ظهوری است نه ماهوی
 (.85ـ112: 1387

« نحن السابقون اللاحقون»ملاصدرا روایاتی از قبیل  .4
را ناظر به همین « کنت نبیا و آدم بین الماء و الطین»و 

 داند.معنا از وحدت و کثرت می
استاد جوادی آملی از اطلاق نسبی با تعبیر لابشرط  .5

مطلق با تعبیر لابشرط مقسمی یاد  قسمی و از اطلاق
کند. این مطلب را به طور شفاهی در مجالس درس می

 ایم.ایشان شنیده
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بلکه همان وجود واحد اطلاقی، در عین سبب بودن  .6

مسبب است، در عین علت بودن معلول است و در 
عین واحد بودن، کثیر است. این بیان مقام وحدت 

جود است و اطلاقی و بیان اتم وحدت شخصی و
قاعده تعلق جعل به وجود به اتم انحاء خود شکل 

گیرد که وجود واحد اطلاقی عیناً هم علت است و می
هم معلول. سایر قواعد فلسفی نیز در این مقام ظهور 

 یابند که مجال توضیح آن نیست.اتم می
بر فقر عالم طبیعت، با سخن  اسفاراصرار ملاصدرا در  .7

مبنی بر تکثر سعی در عوالم  الاشراق حکمة حاشیه براو در 
پیش از طبیعت و اینکه نفس در عالم بالا همه کمالات و 

  قوا و افعال خود را داراست، کاملاً هماهنگ است.
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